
  و بروندادهاي آن مبنامندي فهم و معرفت ديني
  28/2/1290: تأييد  19/12/1389 تاريخ دريافت:

  ∗حميدرضا شاكرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده 
پراهميت تحقيق در حيات فكري و فلسفي بشر است. يكـى از   هاي عرصهپژوهانه از  مطالعات دين

ها و مبـاني نظـري و نتـايج و     مهم در اين عرصه بازپژوهى فهم و معرفت ديني، زيرساخت مباحث
  دارد حد اقل دو نكته است: بروندادهاي آن است. آنچه ما را به تحقيق در اين عرصه وامي

ها و اصلاح و تكميـل  . بازشناسي و تنقيح مباني هر دانشي در كاربست درست و آگاهانه آن1
معرفـت دينـي بهينـه، تـابعي از شـناخت و كاربسـت        ،ش مؤثر است. بنـابراين شناسي آن دان روش

هـا و شـبهات فهـم و معرفـت      . امروزه بخش قابل تـوجهى از پرسـش  2؛ باشد درست مباني آن مي
رفـتن معرفـت دينـي و     ديني را هدف گرفته است. جريان تهاجم فرهنگي و جنـگ نـرم نيـز نشـانه    

شناسـايي   ،بنـابراين  خود يافته اسـت.  ةستيزان اهداف دين حققمباني آن را آوردگاه مناسبي براي ت
هاي نادرست، همچنـين بازكـاوي تـأثيرات واقعـي      مباني حقيقي فهم دين و تمييز آن از مبناسازي

هـاي ناصـواب معارضـان، بـراي دفـاع از معرفـت دينـي و در نهايـت دفـاع از ديـن            آنها از پنـداره 
تحقيق حاضر در پي تبيين اصول و مبـانى فهـم ديـن و     ،روي ناپذير است. بدين ضروري و اجتناب
گونه تقسيم و در ذيـل   مبانى مورد بحث در اين تحقيق به هفت است.  هاي آن بيان نتايج و برونداد

اند. اين اصول برآيندهاي مشترك و همسويي در فهم و معرفـت   هرگونه اصولي چند بررسي شده
شـناختي،  به شرح زير بررسي شده است: مبـاني معرفـت  دينى دارند. مباني يادشده در هفت گفتار 

-شـناختي، مبـانى قـرآن   شـناختي، مبـاني وحـي    شناختي، مباني دينمبانى خداشناختى، مباني انسان
  مبانى راهنماشناختى. و شناختى

  ، معرفت ديني، مبنا، مبنامندي.دينفهم، معرفت،  :واژگان كليدي

                                                      
  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، گروه منطق فهم دين. .∗
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  مقدمه
ي طاقت فرساي آنان همواره در پي يـافتن فهـم و   ها دغدغه اصلي عالمان ديني و تلاش

هـا   رغم اين تـلاش  معرفتي صادق، معتبر و هماهنگ با مراد شارع، از دين بوده است. به
اي هرمنوتيكي به استناد ابتناي فهـم دينـي بـر پـاره     ياه اي گرايشپاره ،در عصر جديد

بر آن شده است كـه   جدي روبرو ساخته و ها ارزش و اعتبار آن را با چالش فرضپيش
ايـن پنـداره فهـم و معرفـت      .»پذير نيست گونه فهم ثابت و مشتركي از دين امكانهيچ«

   .دانگارميو پلوراليستيك  ، سيالنسبي، تاريخيطور كلي  ديني را به
سـيري در ايـن مبـاني     ∗در اين تحقيق برآنيم، به فضل خدا، بسيار فشرده و مختصر،

نـاظر بـه    ،آيـد فهم و معرفت ديني بازكاويم.  آنچه در پـي مـي  نموده و نتايج آنها را در 
 ∗∗الجمله از سوي عالمان شيعه پذيرفته شده اسـت. اي است كه فيها و مباني انگاره پيش

بعضي از ديگـر  . گيردمعرفت ديني را دربرمي ةنتايج برخي از اين مباني عام است و هم
ترين  در عين حال عمده .شوندمي اند و شامل بخش خاصي از معرفت دينينتايج خاص

، و مشترك از ديـن ثابت  ئب،صا فهمفي الجمله  « نتيجه مباني مورد بحث اين است كه:
   .»است پذير امكانبا محوريت مراد شارع، 

است كه مباني مـورد بحـث بـه روش اسـتقرايي شناسـايي شـده و        آوريشايان ياد
امكان وجود مباني ديگـري كـه    ،نابراينباره نيست. ب نويسنده مدعي استقراي تام در اين

بنـدي مبـاني يادشـده نيـز      باشـد. طبقـه  مورد التفات نويسنده نبوده، دور از انتظـار نمـي  
باشـد، يكـي از   پذير است و آنچه اكنون فراروي خواننده مـي هاي مختلفي امكان گونه به

بنا به دلايلي، جـز  شناختي، مباني هستي ،شان است. از طرف ديگربهترين آنها و نه لزوماً
  اند. يك مورد، مورد بحث قرار نگرفته

                                                      
معـارض،  هاي  لازم و نقد گمانه ةهاي رقيب آن همراه با ذكر مستندات و ادل بررسي تفصيلي اين مباني و انگاره .∗

 انجام شده است.  » هاي فهم دين انگاره مباني و پيش«، در تحقيق توسط نويسنده
در موارد محدودي نيز اختلافاتي وجود دارد. در اين موارد به جهت خودداري از تطويل، نويسنده مبناي مورد  .∗∗

 پذيرش خود را ذكر كرده است.
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  مفاهيم

  دين
اعتقـادي، ارزشـي و    منـد مجموعـه نظـام   عبـارت اسـت از:    مراد از دين در اين تحقيق

ن وحـي نمـوده و آنـان    رفتاري كه خداوند جهت راهنمايي و هـدايت بشـر بـه پيـامبرا    
لحـاظ   بـه  .انـد  ن آن همت گماشتهاساس مأموريت الهي خويش به بشر ابلاغ و به تبييبر

  دين اسلام است.  ،مصداقي در اينجا مراد

  فهم
 .2؛ دانستن چيـزي  .1 :از جمله ؛معاني گوناگوني به دست داده شده است »فهم« ةاز واژ

  . ؛ و...تصور معنا از گفتار گوينده .4؛ آوردن شناختن، در انديشه .3؛ شناخت قلبي
معنـايي كـه در   گـاه بـه    و (فهميدن) »درك معنا« گاه به معناي در تحقيق حاضرفهم 

با كمـي مسـامحه    ،به عبارت ديگر .رودبه كار مي ،شويم مواجهه با متن به آن دلالت مي
  .اعم از معناي مصدري و غير مصدري است ،مراد از فهم

  معرفت ديني
هاي ما از ديـن، شـناخت مـا از حقـايق      مجموعه آگاهيدر اين تحقيق به معرفت ديني 

  شود.  مياطلاق يني و فهم و تفسير ما از منابع و مدارك ديني د

  مبنا
هاي  باورداشتهاي مختلف به  در دانش» مباني« .مبنا ريشه، پايه، اساس و بنياد هر چيزي را گويند

  .  هاي مرتبط به مسائل علم بر آنها مبتني است شود كه آرا و انگاشته اي اطلاق مي پايه

  مبنامندي
هـا و  انگـاره اي از مبـاني، پـيش  بـر پـاره   معرفت دينـي  وفهم امندي ابتناي منظور از مبن
  هاي  نظري است.زيرساخت
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   و معرفت دينيشناختي فهم  معرفت مباني ؛گفتار يك
فـت دينـي، مبـاني معرفـت     فهـم و معر  ةكاوش، در حـوز  ةترين مباني شايست از اساسي
هـا   مت انبـوهي از پرسـش  در اين قس ـ آن است. ، روش شناختي و هرمنوتيكيشناختي

  از جمله اينكه: ؛فراروى ما قرار دارد
  آيا فهم و معرفت نهايي، ثابت و معتبر از دين امكان دارد؟. 1
  ابزارها و منابع فهم و معرفت ديني كدامند؟ كاركرد عقل در اين زمينه چيست؟. 2
  ست؟هايي تكيه دارد و سهم هريك از آنها چي فهم متن به چه عناصر و مؤلفه. 3
  و... شويم؟ چگونه به فهمى عينى از متن نائل مي. 4
  در ضمن پنج اصل به شرح زير بررسي خواهد شد: مسائل اين حوزه  

  اصل محوريت مراد شارع .1
. ديني اسـت اصالت و محوريت نيت و مراد مؤلف در فهم متن رويكرد عالمان مسلمان 

باشد. ايـن   صاحب سخن مينظور مقصود و مدر اين نظريه، تمام تلاش براى رسيدن به 
  است. بردار نام )Authour Orientation( »مؤلف محورى« بهرويكرد 
  محوريت مراد شارعبرونداد 

  نتايج و توابعي دارد كه برخي از آنها به شرح زيراند: محوريت مراد شارعاصل 
  رأي؛  اعتبارسازي تفسير به . نفي و بي1
چراكه بدون شناخت و كاربست درست آنها  ،هيافتن قواعد عقلايي مفاهم .  اهميت2

  پذير نيست؛ امكان دريافت مراد گوينده عادتاً
هـا و   هـاي مختلـف از ديـن؛ زيـرا در ميـان فهـم      هـا و قرائـت   . نفي حقانيت فهم3

يم و منطبـق بـا آن باشـد.    دانا و حك ةتواند مراد گويند تفسيرهاي متعارض تنها يكي مي
  نمايد. پذيرانگاري دين مردود و باطل مي رائتاساس اين انگاره، قلاجرم بر

  اصل اعتبار قواعد عقلايي حاكم بر زبان در فهم دين .2
و قواعـد حـاكم بـر    » زبان«درك سخن هر گوينداي و تفاهم با وي وابسته به آشنايي با 

بـدون معناشناسـي   نيـز  ها و اصول دلالت و انتقال معاني اسـت. فهـم مـتن دينـي      نشانه
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هـا   سـتن قواعـد دسـتوري و جايگـاه تركيبـي كلمـات در سـاختار جملـه        كلمات و دان
هـاي مختلـف در مقـام     پذير نيست. برخي از قواعد عقلايي و مشترك اهـل زبـان   امكان

  مفاهمه عبارتند از:
هرگاه در مراد متكلم ترديد حاصل شـود كـه    ،. اصالت حقيقت؛ براساس اين اصل1

؛ اصل آن است كه معناي حقيقـي  را ايي مجازيمدلول حقيقي كلام را اراده كرده يا معن
  مجاز قائم باشد. ةاي بر اراد را اراده كرده است، مگرآنكه قرينه

. اصالت ظهور؛ اين اصل گوياي آن است كه مفاد ظاهري كلام، در صـورت عـدم   2
وجود قرينـه بـرخلاف، معتبـر اسـت و صـرف احتمـال اراده معنـايي غيـر آن، مجـوز          

  ظاهر نيست.از معناي  ندكشي تدس
در همـان   ،. اصالت عموم؛ به موجب اين اصل لفظي كه مفيد معناي عـامي اسـت  3

  شود. نمي ضيقمحدود و م ،معناي عام حجت است و جز با دليل و قرينه
قيود و  قابل پذيرش . اصالت اطلاق؛ اين اصل به معناي آن است كه هرگاه عبارتي4

اي از قيود بـراي مقيـدانگاري    پاره ةادحالات و شرايط گوناگون باشد، صرف احتمال ار
احتمـال  بـدون وجـود قـرائن و دلايـل كـافي،      كند. به موجب اين اصل،  آن كفايت نمي
  شود و كلام در اطلاق خود حجت است. يادشده الغا مي

؛ )153-147ص ،3ج و 27-26، ص1، جق1388 : مظفـر، (ر.ك اصل عدم تقـدير  .5
وفي در كلام گوينده، كه ممكـن اسـت مفـاد    محذ ةآن است كه احتمال نكت اين اصل بر

محذوف يا مقدري نيازمند دليـل   ةشود و اعتماد به هر نكت م او را تغيير دهد، نفي ميكلا
  و قرينه كافي است.

  برونداد اعتبار قواعد عقلايي در فهم دين
  انست:اعتبار و پايبندي به قواعد عقلايي مفاهمه د ةموارد زير را نتيج توانميبه طور كلي 

اصـل   ،دش ـكه پيشتر نيـز گفتـه    سازي و گشودن راه فهم متون ديني؛ چنان. هموار1
بسـا   چـه  ، بلكـه فهم متون دشـوار  ،اعتبار قواعد عقلايي راهگشاي فهم است و بدون آن

  گردد. ناممكن مي
اسـاس، مجازانگـاري،    داري از تـأويلات بـي  سازي فهم و تفسير و بازمندضابطه. 2 
اعتبار قواعـد عقلايـي    ،عبارت ديگر هاي بدون دليل. به سازي ق و فراخپنداري، ضي كنايه
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  مساوي است با نفي آنارشيسم تفسيري. ،مفاهمه
   هاي مختلف از دين. قرائتحقانيت . نفي 3
   هاي بازشناسي فهم صحيح از سقيم. . ارائه سنجه4

  منابع ديني  همسازي اصل  .3
م و انسجام منابع و مدارك ديـن اسـت. بـه    شناختي فهم دين تلائ از جمله مباني معرفت

ن است آ ةظهور هرگونه ناسازگاري در ميان دوال و مدارك ديني نشان ،موجب اين اصل
تعـارض،   ينكه يا فهمي نادرست از منبع ديني حاصل شده و يا حـداقل يكـي از طـرف   

  ديني انگاشته شده است.  خطابه ، بلكه منبعي واقعا ديني نيست

  همسازيبروندادهاي اصل 
مختلفي دربردارد كه برخـي از آنهـا، بـه     هايمنابع و مدارك ديني نتايج و ثمر همسازي

  طور خلاصه، عبارتند از:
  . نگاه جامع و ارگانيك به دينساز  زمينه. 1
اي آيات مربوط به هدايت و  براي مثال فهم جبرانگارانه از پاره، آزمون فهم ة. سنج2

ت و ضلالت با اراده و خواست انسان رابطـه برقـرار   ضلالت، توسط آياتي كه بين هداي
  شود.تصحيح ميكند،  مي

كوشـند هـر    اينكه فقهاي عظام به طور معمول مي، . تقويت اعتماد به درك از دين3
اصل انسـجام   اربعه مورد بررسي قرار دهند، از سويي ريشه در ةاي را از طريق ادل مسئله

اعتماد و استواري هرچه بيشتر فهـم و اسـتنباط    ةنآن را پشتوا ،باوري دارد و از ديگرسو
   سازد. مورد نظر مي

بـا ديگـر دلايـل    امكـان ناسـازگاري    ديني ظني ةدر ادل؛ كشف اعتبار منابع ة. سنج4
اي از ادلـه و بـه تعبيـر     توان عـدم اعتبـار پـاره    مي باوري انسجامبه استناد اصل هست و 

   بودن آنها را كشف كرد. تر، ناديني دقيق
ن اي ـمنافي هرگونـه تعـارض واقعـي     ،همسازياصل ؛ . حل مشكل تعارض عقل و دين5
هايي جهت حـل   اند راه حل و دين است. براساس اين انگاره عالمان ديني توانستهقطعي عقل 

   هاي عقلي و علمي به دست آورند. هاي ديني و داده اي از آموزه هاي بدوي بين پاره تعارض
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  معتبر از ديناصل امكان فهم ثابت و  .4
از دين اسـت.  معتبر امكان فهم ثابت و  ،شده توسط عالمان ديني پذيرفتهاز جمله اصول 

  هاي ديگري است كه برخي از آنها عبارتند از: اين اصل مبتني بر مباني و انگاره
  مراد جدى شارع مقدس است. ،. متن ديني، داراى معنايى مشخص و نهايى است و آن1
  .باشد مي نآجوى و مفسر جستپذير است و كارويژه  ، كشفمعناي متن ديني. 2
  نقشى در آن ندارد.و تحولات عصري . معناى متن ثابت است و ذهنيت مفسر 3
  .. فهم متن امري روشمند و مضبوط است4
شود. دلالت نـص قطعـي و    ظاهر و نص تقسيم مي ة. دلالت متن بر معنا به دو گون5

كه قرينه و دليلي  تا زماني ؛ امادلالت ظاهر ظني است .نافي هرگونه احتمال خلاف است
  قابل اعتماد است.معتبر و خلاف نباشد،  ةبر اراد

  اصل امكان فهم ثابت و معتبر از دينبروندادهاي 
نظري و عملي چنـدي دارد كـه    هايو معتبر از دين، نتايج و ثمر امكان فهم ثابت ةنگارا

  برخي از آنها عبارتند از:
   م روشمند و مضبوط از دين.. اعتبار فه1
 _كـه گذشـت   چنـان  _آن؛ زيـرا  ناپـذيري  . پايداري مدلول نصي و تأويل و تحويل2

و  تأويـل گونـه  هـيچ  ،بنـابراين  دلالت نص قطعي و نافي هرگونه احتمال خلاف اسـت؛ 
  فروكاستن آن به معنايي ديگر روا نيست.  

بـر   اقـو اا زماني كـه دليـل   . تقدم تكيه بر مدلول ظاهري متن بر ديگر احتمالات، ت3
  جدي آن اقامه نشده باشد. ةعدم اراد

  مباني خداشناختي فهم و معرفت ديني ؛گفتار دو
آنهـا و  معناشناسـي   ،هاي مختلف در زمينة اوصاف الهـي  هاي خداشناسي و ديدگاه گونه

حل بسـياري از   ودهي معرفت ديني  ، نقش اساسي در سامانديگر مباحث مربوط به آن
هاي گونـاگوني رخ   ها و در ساحت اين نقش به گونه. دارد ي كلامي و فلسفيها پرسش

هاي خداشناسـي را در فهـم ديـن     اكنون بر آن نيستيم كه نقش هريك از گونه. نمايد مي
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انجامد. آنچه در اينجا بيشتر مورد توجه  چراكه به تطويل غير ضروري بحث مي ؛بكاويم
مسائل  عناويناست. ابتدا  شيعه انعالمج در ميان هاي خداشناسي راي گونه ،گيرد قرار مي

باره اشاره  در اين ،اصول پذيرفته شدهاي  گردد. آنگاه به پاره عمده خداشناختي تقديم مي
  با فهم دين بررسي خواهيم كرد. آنها را ةشده، سپس رابط

  مسائل اساسي خداشناسي
غالـب  مسـلمانان و  بـودن اصـل وجـود خداونـد در ميـان       با توجه به يقيني و مشـترك 

اوصاف الهي است.  ةهاي خداشناسي عمدتاً در ناحي ، اختلافات و گونهجهان نورزا دين
 ةدهـد. در زمين ـ  عمده مباحث اين قسمت را بحث از اوصاف الهي تشكيل مـي  ،بنابراين

مطلب در محورهايي چنـد قابـل بررسـي    شناخت اوصاف الهي و پيوند آن با فهم دين، 
مندي خداوند، امكان شـناخت اوصـاف الهـي، معناشناسـي      صفت از جمله: اصل ؛است

خداشناسـي بـا فهـم و     ةاوصاف الهي، چگونگي اتصاف خداوند به اوصاف خود، رابط ـ
  معرفت ديني.

پرداختـه و  مسائل يادشده  ةرباها در ترين ديدگاه به بررسي عمدهاكنون ضمن اصولي 
  كاويم: فلسفي و كلامي باز مياي از مسائل  تأثير آنها را در فهم دين و حل پاره

  مندي خدا اصل صفت .1
سـاز درك معنـايي ايجـابي از آيـات بيـانگر      بسترمندي كمالي خداوند باورداشت صفت

گونـه نصـوص   فهم ايـن  ،اوصاف الهي در قرآن و ديگر نصوص ديني است و بدون آن
يعني ي ديگر، توان اين اصل را بنياد اصل مي ،رو گرفتار دشواري جدي خواهد شد. از اين

   .)معناداري اوصاف الهي ← مندي خدا صفتآورد ( شماراصل معناداري اوصاف الهي به 

  اصل معناداري اوصاف الهي .2
نسبت بـه صـحت و   توان خدا را شناخت،  مي اوصاف الهي معناداريتنها براساس اصل 

ون به آنها سخن گفت و بـد  چگونگي اتصاف خداوند او و ةبارشده درذكرسقم صفات 
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معنـا تلقـي    تـرين نصـوص دينـي بـي     باب به كلي نارواست و بنيـادي  سخن در اين ،آن
پـذيري اوصـاف الهـي     شـناخت  ةزمين اصل معناداري اوصاف الهي پيش ناگزيرشود.  مي

 .)امكان شناخت اوصاف الهي ← معناداري اوصاف الهي ( است

  اصل امكان شناخت اوصاف الهي .3
فهـم   هاي خداشناختي دين است و با واسطه بر آموزهب غالفهم زيرساخت  ،فوق ةانگار
ل نظـري و معرفتـي مـؤثر و    ئهاي دينـي و حـل بسـياري از مسـا     اي ديگر از آموزهپاره

وابسـتگي شـديدي بـه     ،بازشناسي حقانيت و بطلان اديـان  ،برآن افزونباشد.  راهگشا مي
اي اعتقـادي و  بن ـ تـرين سـنگ   چراكه خداشناسي مهم ؛الهي دارد پذيري اوصاف شناخت
اوصـاف الهـي    امكـان شـناخت  بـدون   ،حقانيـت ديـن اسـت و ايـن     ة درجةكنند تعيين
  پذير نيست. قتحق

  اصل تنزيه ساحت الوهي   .4
جهـاني از اوصـاف الهـي     ساز درك و فهمي متعالي، فرابشري و فـرااين  اصل تنزيه زمينه

است. بهترين گزينـه  تعالي  تابع درك درستي از تنزيه حق ،است. كاركرد دقيق اين اصل
  آيد.  است كه در پي مي صدرالمتألهينتنزيه ايجابي  ،باب از ميان آراي موجود در اين

  اصل اشتراك معنوي و تشكيك وجودي  .5
هـاي رقيـب امتيـازاتي دارد.     نسبت به گمانه ∗ديدگاه اشتراك معنوي و تشكيك وجودي

  گذشت، عبارتند از:از امتيازات و بروندادهاي آن، براساس آنچه  ايهراپ
اوصـاف الهـي. در    ةكننـد  بيان تعالي و فهم نصوص دينيِِِِِِِِِِِِ . گشودن راه معرفت حق1

رداشتي نادرست از تنزيه، راه خداشناسي و فهم نصـوص  اشتراك لفظي با ب ةمقابل نظري
                                                      

كـه  تشـكيك وجـودي   و  _باشداي معناشناختي ميكه نظريه _اشتراك معنوياي از دو مبناست: اين اصل آميزه .∗
 شناختي است.مبنايي هستي
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  سازد. شناختي دين را مسدود ميخدا
گفتن از خدا و حفظ قرابت  نسازي زبان الهيات در سخ . دوري از تأويل و پيچيده2

  .)510-503ص، 1386 ،عليزماني(ر.ك:  آن با زبان طبيعي و عرفي
جهـاني از اوصـاف    دركي متعالي، فراانسانوار و فرااين ةارائ تعالي، . حفظ تنزيه حق3
  دوري از افتادن در دام تشبيه باطل.و  الهي

  اصل توحيد .6
ها  كه هريك از گونه ضروري است ،يدبودن اصل توح وجهي و ذومراتببا توجه به چند

تحقيـق مسـتقل و دراز    مسئلهمراتب آن جداگانه بروندادكاوي شود. طبيعي است اين  و
اين اسـت كـه يكـي از     ،توان اشاره كردآهنگي را در پي خواهد داشت. آنچه اكنون مي

ا و ه ـ كردن برخـي از پايـه   نفي پلوراليزم ديني و يا سست ،بروندادهاي مهم اصل توحيد
هاي مختلفي قابل تقرير  گونه اصل توحيد و نفي پلوراليسم ديني به ةمباني آن است. رابط

با نظرداشت  ،با نظرداشت توحيد ذاتي و ديگري ،يكي _ذكر دو تقرير ااست كه اكنون ب
  بيان خواهد شد. _توحيد در ربوبيت تشريعي

  توحيد ذاتي و پلوراليسم ديني )الف
ي بيانگر اين است كه حقيقت برين هستي و آن ذات متعالي توحيد و يگانگي ذات احد

تكثـر   ةمقابـل پنـدار   ةجز يكي نتواند بود. اين حقيقت نقط ،مركزي دين است ةكه هست
 ،بنـابراين شـود.   عنوان يكي از مباني پلوراليسم دينـي از آن يـاد مـي    حقيقت است كه به

با تكثر سـبل و شـرايع بـه     است، اما پلوراليسم دينيتوحيد ذاتي زيرساخت نظري نفي 
  صورت طولي سازگار است.

  توحيد ربوبي و پلوراليسم ديني )ب
توحيد در ربوبيت تشريعي نيز مبنايي در مقابل پلوراليسم ديني و يا حداقل محدودكننده 

مستلزم نفي اعتبـار هرگونـه ديـن و     ،تشريع أروست كه وحدت مبد آن است. اين از آن
نـامعتبر   ،هاي غير الهيوارهدين ، همةياد است. بر اين اساسشريعت غير الهي و ناخدابن

تأثير ربوبيت تشريعي در گام نخست محدودسازي اعتبار اديـان   ،شوند. بنابراين تلقي مي
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 ةبراساس توحيـد در ربوبيـت تشـريعي، گسـتر     ،دين الهي است. از طرف ديگر ةبه داير
شـارع خواهـد شـد.     ةسـت و اراد اعتبار زماني و مكاني هر دين آسماني نيـز تـابع خوا  

 ـ بدين معتبـر ديـن حـق     ةسان، اين اصل، بنياد تئوريك نفي پلوراليسم ديني از طريق ادل
  خواهد شد. 

  توحيد ربوبي و انسجام دين )ج
حكيم و عليم علي الاطلاق اسـت،   أهم با توجه به اينكه آن مبد تشريع، آن وحدت مبدأ

دهـد.   هاي ديني را نتيجـه مـي   تلائم آموزه نفي هرگونه تعارض داخلي و عدم انسجام و
فهم و معرفت ديني به دنبال خواهد داشت كـه در   ةنتايج ديگري را در عرص مسئلهاين 

  اصل همسازي دلايل و مدارك ديني از نظر گذشت.

  معرفت فرامتني و فهم متن
از دهنـد و گـاه بـر فهـم مـا       ديني را سامان ميني مت نروبمباني خداشناختي گاه معارف 

  كنيم: گذارند. اينك به اختصار مواردي از هريك را مرور مي نصوص ديني اثر مي

  متنيبرون شناختي و خداشناسي مباني خدا
خداشناسـي   ،شناسي اسـت. بـه عبـارت ديگـر    تأثير مباني خداشناختي، در خدانخستين 

و  هـاي زيـرين مبنـا    ها، مراتب و ابعاد مختلفـي دارد. در ايـن عرصـه لايـه     سطوح، لايه
اي از اوصاف ذاتـي نفسـي در پـي     پاره ،مثال يارهاي زبرين است. ب زيرساخت شناخت

دارنده يا متلائم با اوصاف ذاتيِ نفسي و يا اوصاف ذاتيِ اضافيِ خاصـي هسـتند و آنهـا    
ذهن را » وجوب وجود«وصف ذاتيِ نفسي  مثلاً ؛نيز اوصاف فعليِ معيني را دلالت دارند

شود و آن نيز  رهنمون مي» كمال مطلق«حدي و به تعبير ديگر به وصف ذاتي اطلاق و لا
دهـد.   را نتيجـه مـي   ∗اوصاف ذاتي اضافي ديگري چون علم و قدرت و فياضيت مطلقه

                                                      
ما  ،ني بر آن است كه فياضيت را صفت ذاتي بدانيم، ولي اگر كسي آن را صفت فعل بداند، صفت ذاتمب ،اين .∗

  را به صفت فعلي رهنمون شده است.
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، ∗همچنين اوصاف ذاتي يادشده ما را به اوصاف فعلي متعددي چـون وصـف حكمـت   
 مطلقـه  فياضيت ← كمال مطلق ← وجوب وجود(كند  عدل، صدق، جود، راهنمايي مي

  .و...) حكمت ←
 رايدهند. ب اوصافي سلبي را نتيجه مي ،اي از اوصاف ايجابي ديگر آنكه گاه پاره ةنكت
دهد و از لوازم  بساطت مطلق و وحدت حقه حق تعالي را نتيجه مي ،وجوب ذاتي ،مثال
دو توحيد احدي و واحدي است. از لوازم آنها نيز نفي جسمانيت و نفـي شـريك و    اين

توحيد احـدي و واحـدي    ←بساطت مطلق و وحدت حقه ← وجوب ذاتي (همتاست 
  .)شريك و همتا ،نفي جسمانيت ←
 ،البته بايد توجه داشت كه اوصاف سلبي چيزي جز سلب سلب نيستند و در نهايـت     

گردند. گاه نيـز وصـف سـلبي بيـان      باز مي ،همه به اوصاف ثبوتي كه اثبات كمال است
  . ديگري از وصف ايجابي است

اي بـراي حصـول    يـا زمينـه  شناختي، مبنا انگاره خداجمع چندگاه مطلب ديگر آنكه 
تعالي و اوصاف  شود. در مثَل از جمع بساطت مطلق حق شناختي ديگري ميمعرفت خدا

چگونگي اتصاف حضرت حق به صفات ذاتيه،  ،كماليه او مانند علم، قدرت، حيات و...
ايـن   ةشـف كـرد. در پرتـو ايـن كشـف، رابط ـ     ك توانمييعني عينيت ذات و صفات را 

  آيد. اوصاف، يعني وحدت و عينيت آنها نيز به دست مي
عينيـت   ←عينيت ذات و صفات خـدا   ← + قدرت + حيات + بساطت ذات) (علم

  صفات ذاتي خداوند.

  شناختي و فهم متنمباني خدا
ن آثـار بـه   هاي مختلفي در فهم نصوص ديني مؤثر است. برخي از اي گونه خداشناسي به

  شرح زير است:

                                                      
كند  بازگشت مي لهيرود. اين معنا به علم مطلق ا به كار مي معناي معرفت و شناخت حقايق اشيا حكمت گاه به .∗

از الهي و دوري  فعل در چون غايت اتقان و اكمال ،اني ديگريو از صفات ذاتيه الهي است و گاه به مب
رود. اين معاني همه وصف فعل الهي  ل به كار ميقوال براساس غايات معفعقبيح و ناشايست و يا انجام ا

  .)283–281ص، 1ج ،1377 ،سعيدي مهر :ر.كجهت آگاهي بيشتر (است 
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  شناسي و تفسير قرآنخدا
جاكـه نگارنـده   نمباني خداشناختي نقش چشمگيري در تفسير آيـات الهـي دارنـد. تـا آ    

  توان گفت: مي ،جو كرده استو جست
توان در تفسـير اوصـاف خبـري دانسـت.      شناختي را ميبارزترين تأثير مباني خدا. 1

  بند بعدي خواهد آمد. در مسئلهشرح اين 
از  سـنجي آيـات قـرآن و تعيـين اينكـه كـدام آيـه        شـناختي در نسـبت  مباني خدا. 2

در نمونــه عنــوان  بــه؛ مبــين و مفســر ديگــري اســت، نقــش بســزايي دارد محكمــات و
گـر از محكمـات تلقـي شـده و مبنـاي تفسـير        گريز، آيات تنزيـه  شناسي جسمانيتخدا

انگـاري دارنـد. در    جسـم  بـدوي ظهـور در    شود كه در نگـاه  آياتي مياوصاف خبري و 
در تفسـير   طباطبـايي پويـد. علامـه    انگار راه ديگـري را مـي   خداشناسي جسميت ،مقابل

را از » ء لَـيس كمثْلـه شَـي   «آيـاتي مثـل    ،نخست را پذيرفته و براساس آن ةانگار الميزان
 ندشـو گونه آيـات تفسـير    محكمات دانسته كه ديگر آيات خداشناختي بايد ناظر به اين

  .)105 -104ص، 2، ج1417طباطبايي، : ر.ك(
شناختي در تفسير آيات الهي، در سـخنان  گيري آگاهانه از مباني خدا بهره بيشترين. 3

، ).)8 :تكاثر(( شونده نعمت بازخواستتفسير  ،براي مثال آشكار است. ائمه معصوم 
مـراد از  ، و )141 :نسـاء  /54 :عمـران آل  /15 :بقـره  /8 :توبـه (( مراد از ريشخند و نيرنگ

بـا اسـتناد بـه مبـاني       در آيات قرآن توسط اهـل بيـت   )99آيه :يونس( آزمون الهي
  . )98-95، ص1388، شاكرين: ر.كگاهي بيشتر آجهت ( خداشناختي تفسير شده است

  فهم و معرفت ديني  شناختيانسانمباني  ؛گفتار سه
 اينكـه است. هم و تفسير دين ف ةعرصدر  قابل توجهمبانى جمله از  شناختيمباني انسان

هـا،   قـوا، ادراكـات، تـوانش    ؛ابعـاد و سـاحات وجـودي    انسان چگونه موجودي است؟
وجوه تمايز و اشـتراكش بـا ديگـر    و  ؛هاي اساسي او ها، حاجات و نيازمندي محدوديت

با خدا، دين و غيره چگونـه   اشرابطهجايگاه آدمي در نظام هستي،  موجودات چيست؟
هـاي   گونـه مكاتـب و  و مسائلي ديگر از ايـن دسـت موجـب پيـدايش      اي است؟ رابطه
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تواند به انحاي  ها مي هايي متضاد گشته است. اين ديدگاه با ديدگاه ،شناسيمختلف انسان
مبـاني  در ايـن ميـان    باشـد.  گذاريا فهم و معرفت ديني، اثرو مختلف بر نگاه ما به دين 

  گرديده است:شناختي عالمان ديني در سه اصل بيان  انسان

  اصل سرشتمندي انسان .1
شـناختي اسـت. از   انسـان  مسـئله ترين  چيستي و چگونگي وجود انسان بنيادي بحث از

هـاي   يژگـي يـا ويژگـي   انسان داراي و ن است كه آيا اساساًآترين مسائل اين بخش  مهم
 ةهم ـ نـاگزير ست يا نه؟ اگر انسان موجودي ذاتمند و سرشـتمند باشـد،   اذاتي و نهادي 
هاي مشتركي برخوردارنـد. در غيـر   اعصار و امصار از ويژگي يا ويژگي ةآدميان، در هم
انسان مشـترك لفظـي    ةن آدميان وجود ندارد و گويي واژايموجه اشتراكي  ،اين صورت

گـرا   گريز و سرشت سرشت بخشها به دو  شناسيجهت انسان بين متباينات است. از اين
انسان را موجـودي ذاتمنـد و داراي سرشـت مشـترك     عالمان مسلمان،  شوند. تقسيم مي

شـناختي،  نگري و برخي از مكاتـب جامعـه  دانند. در مقابل اگزيستانسياليسم، تاريخيمي
  كنند.وجود سرشت و ذاتيات مشترك انساني را انكار مي

   سرشتمندي انسانبرونداد 
از بنيادهـا و لـوازم   كه در قرائت اسلامي آمده، يكـي    سان ويژه آن هسرشتمندي آدميان، ب

نيرومنـدي بـراي پاسـخ بـه شـبهات در       ةاساسي فهم صائب و مشترك از دين و پشتوان
سرشت آدمي امري فرامادي است و گذر زمان و در اين نگاه  معرفت ديني است. ةعرص

انسـان  و  )30(روم:  تحولات تاريخي قـادر بـه تبـديل و دگرگـوني بنيـادي آن نيسـت      
هاي زمـاني و مكـاني،   تنگناي ناوابسته به حدود مادي و هاي ادراكلحاظ دارابودن ابزار به

: طباطبـايي و  ر.كجهت آگاهي بيشتر ( قادر به درك حقايق كلي، ثابت و همگاني است
  .)مقاله سوم، علم و ادراك ،1، ج1372  مطهري،

، همـه شـمول و   معناي نهاييمعرفت و رد هرگونه  موجب يگريز سرشت در مقابل
آزاد هـر فـرد اسـت و     ةدر اگزيستانسياليسم معنا مخلوق و تـابع اراد . است پذير اشتراك

شرايط مقطعي  ةمعنا زاييد نيزنگري  در تاريخي. ذهن ديگري ندارد ةهيچ نسبتي با آفريد
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نشان وحدت و الفتي برقرار ايمتوان  ت كه پس و پيش آن غايب است و نمياز تاريخ اس
مندي بـه ذات وجـود انسـان     ، تاريخگادامرو  دگرهيدر نگاه  .)Page, 1995, P.12( كرد

گـردد.   مند مـي  تاريخ عنوان شأن اساسي انسان نيز ذاتاً فهم به ،كند و در نتيجه سرايت مي
متغيـر،   ،منـد  نسـبي و تـاريخ   امـري  ،بشـرى همچون ديگر امور و معارف معرفت دينى 

 ,Gadamer, 1994( است محدود، بخشي، محلي و تابع شرايط، اوضاع و احوال عصري

pp.296-297(.  

  اصل فطرتمندي ديني انسان .2

گراست. براساس اين نگـاه   نگرش فطرت ،انسان ةرگرا دربا هاي سرشت ترين انگاره مهم
و  شناختان، آدمي نهاده درونهاي  ها و گرايش ذاتي و شناخت اقتضائاتترين  از برجسته

خـداي  هايي اسـت كـه    هدايت و هاي ديني برنامهمناسك و  ، پرستش او،گرايش به خدا
فصل مميز انسان در  ،به عبارت ديگرو تكامل انسان ارائه كرده است.  تعاليبراي متعال 

موجودي عنوان انسان  انسان به كه برخي انديشمندان از چنان ؛ورزي است اين گمانه دين
  .كنند ياد مي ).Homoreligioususورز ( دين

  انسان ديني فطرتمندي برونداد 
ر فهم ديـن دارد. ايـن كاركردهـا    چند نقش اساسي د ،بودن انسان به سرشت دينيزمجه
  اختصار عبارتند از: به

  ؛يدينهاي  آموزهفهم سازي  و روانتسهيل  .1
  ؛هموارسازي فهم ثابت و مشترك از دين .2
اي بـراي آزمـون صـدق در     اى سنجش فهم صحيح از سقيم و سـنجه معيارى بر .3

  ؛فهم دين ةحوز
  ؛و بازشناسي آنها از احكام متغير يديناحكام ثابتات معياري جهت كشف  .4
  ؛منبع و ملاكي جهت بازشناسي روايات معتبر از نامعتبر .5
  منبع و ملاكي جهت حل تعارض ادله. .6
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  بودن انسان اصل مكلف و مسئول .3

شـناخت انسـان    ،و به عبارت ديگرتكليف  ةمسئلفهم دين، شناختي  انسانيكى از مبانى 
مخلـوق، مربـوب و    ،اولاً رو كـه  انسان از آن ∗.استمكلف و مسئول موجودي  عنوان به

  ؛الهي و قدرت درك و فهم پيام اوستمورد خطاب  ،ثانياً؛ تعالي است مملوك حق
  باشد. مي داراي اختيار و توان اجراي فرمان خداوند است، در برابر او مكلف و مسئول ،ثالثاً

ند، هر تصـرفي كـه انسـان در    وندخدا رو كه جهان و جهانيان همه مملوك نيز از آن
كند، همه تصرف در ملك خداست و بايد با اذن و رضـايت   وجود خود يا غير خود مي

مندي انسان در پيشگاه خداي  پذيرد و اين اصل مسئوليت و وظيفهمالك هستي صورت 
  كند. مي تأكيدمتعال را 

  مندي  تكليفبرونداد 
فهـم    جمله از .هاي ديني است آموزهبرخي از ياريگر انسان در فهم  ،مندي اصل تكليف

در احكام شـرعي.   وجوب و حرمتتصديق  ،و به عبارت ديگروجوب و حرمت  تصديقي
   .مخاطب در برابر شارع مكلف انگاشته شده باشدپيشاپيش كه  است انگارهمبتني بر اين 

  ديني شناختي فهم و معرفت مباني دين ؛گفتار چهار
شناسـي   ديـن شناختي اسـت.   مباني دين ،هاي فهم و معرفت ديني نگارها بخشي از مباني و پيش

  عبارتند از:حوزه شده در اين  اصول واكاوي .شود نگاه كلان و بيروني به دين را شامل مي

  اصل بنياد الهي دين .1
ي) دين اسـت و گـاه از   فاعللم (از منشأ فاعلي و صدوري  شسپرگاه  ،بنياد دين ةردربا

  زي انسان (لم قابلي).ور خاستگاه دين
                                                      

انسـان   ةو ماهوي در وجود انسان نيست، بلكه بيانگر رابط. اين اصل برخلاف دو اصل پيشين، بيانگر امري ذاتي ∗
  اي از خصوصيات وجودي اوست.ارهبا خالق خويش، با نظرداشت پ
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در تبيين خداگرا منشأ دين، اراده و مشيت تشريعي و تكويني الهـي اسـت. خداونـد    
مشيت حكيمانه تشريعي خود راه كمال، هدايت و سعادت جاودان را از طريق  ،براساس

دهد. همـو براسـاس مشـيت     وحى و ارسال رسل و انزال كتب در اختيار انسان قرار مي
گرا آفريده و بخشي از حقـايق   ورز و دين ، انسان را موجودي دينخودتكويني  ةحكيمان

، 1372لاهيجـى،  ( ديني را به صورت وحى درونى (عقل و فطرت) به او آموخته اسـت 
امري دروني و سرشتي اسـت، امـا ايـن     ،گرايي بشر منشأ دين ،در اين نگرش ).357ص

منشأ نخسـتين   ،گرايش ذاتي و نهادي نيز ناشي از مشيت تكويني خداوند است. بنابراين
صدوري و فاعلي آن، قابلي دين همان منشأ اساسي و اصيل دين يكي بيش نيست و منشأ 

  .است _يجل و عل _حكيمانه و هدايتگري حضرت حق ةيعني اراد

  ي دينبرونداد بنياد اله
  برخي از آنها عبارتند از:  كه دارددر فهم و معرفت ديني نتايجي دين انگاري دابنيادخ

منشـأ فـاعلي و قـابلي ديـن     وحـدت   ؛يتشريعو  (فطري) دين تكويني. همسازي 1
 ـ ةويژه اينكه آن منشأ، مشـيت و اراد  هدو است؛ ب سازگاري كامل آن ةنشان الهـي   ةحكيمان

هـاي فطـري را مـلاك     تـوان آمـوزه   آن است كه ميمسازي هاين انسجام و  ةاست. لازم
 صـريح اگر فهمي در تعارض  ،اولاً ،بنابراين داوري فهم و استنباط از دين تشريعي دانست.

  ؛محكوم به بطلان است ،قرار گيرد )دين فطري(با فطرت 
توان راهي به سوي تشخيص صحيح و سـقيم از اخبـار    به استناد اين اصل مي ،ثانياً 
  به دست آورد. آحاد
اوصـاف حسـناي   هاي ديني، خدابنيادبودن دين بـا توجـه بـه     صدق مطلق آموزه. 2

  در نتيجه: .هاي ديني است آموزهو فراگير  _خبري و مخبري _خداوند، مستلزم صدق تام
اگر فهمي از دين با دركي قطعـي از واقعيـت در تعـارض افتـد، آنچـه مـورد       ) الف

  ؛ارزش و اعتبار دين ما از دين است، نه فهم ،بازنگري قرار خواهد گرفت
، تنگ پلوراليسم دينينفي و مجال بر اديان متعارض و مخالف با يكديگر اعتبار  ب)

  ؛خواهد شد
از دين تنها يكي امكان صـدق دارد و  ناهمساز هاي  قرائت و ها از ميان فهم ج)

  بقيه مردود خواهند بود.
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و عـدم   مسـتلزم هدفـداري   ،حكـيم  خداي ةصدور دين از ناحي؛ نداري ديهدف. 3
كـه   داردنتايج هرمنوتيكي و زبـان شـناختي معينـي     ،دين اين ويژگي دين است. لغويت

معناداري  از است ترين اين نتايج عبارت مهمنقش بنياديني در فهم و معرفت ديني دارد. 
  .و سپس لوازم و بروندادهاي آن محوريت مراد شارعو 

   اصل ثبات و جاودانگي دين .2
در معـاني  تـوان   جاودانگي آن است. ثبات دين را مـي ثبات و  ،هاي دين از جمله ويژگي

تغييرناپـذيري   ،مانايي و جـاودانگي اصـل ديـن، دو ديگـر     از جمله ؛به كار بردمختلفي 
  شريعت الهي. اكنون بيشتر معناي دوم مورد توجه است. هاي درون  آموزه

از جملـه اينكـه ثبـات ديـن      ؛سـازد  رو ميهاي چندي روب فوق ما را با پرسش ةانگار
  كند؟ سان با تحولات و مقتضيات عصري رابطه برقرار ميهچگونه و چِ
كه احكام ديني نسبت به موضوعات خود از ثبات و دوام برخوردارند. به  دشو يادآور مي

د و هـر موضـوعي در هـر زمـان و شـرايطي،      ناحكام الهي تابع موضوعات ،عبارت ديگر
موضـوعات و   ،بنـابراين  .دبنماي ـ متغيـر  هرچند در نگاه بدويود را دارد، حكم ثابت خ

تر  صول كليعناوين كلي حكم ثابت خود را دارند، و تغييرات ظاهري جزئي، همه تابع ا
تغيير حكم دين نيسـت، بلكـه    ،آنچه در اين موارد رخ داده ،ثابتي هستند. به تعبير ديگر

و دخـول تحـت عنـوان ديگـر      يانوعن ـ شـمول از خـروج  تغيير موضوعات خارجي و 
  باشد. مي

هـا در عـين    انسـان  شـناختي گذشـت،  كه در مبـاني انسـان   ، چنانديگري اينكه ةنكت
هايى كه بر اثر شرايط زمانى و مكانى بر آنها عارض شده  ها و دگرگونى دارابودن تفاوت

پيونـد   هر اندازه آيينى بـا اصـول فطـرى انسـان    . اى دارند است، سرشت و فطرت يگانه
ترى برقرار كند، از پايايى و ماندگارى بيشترى برخوردار خواهد بود و هـر قـدر از    وثيق

توجـه ژرف اسـلام بـه    . آن فاصله گيرد، گرفتار ناپايـدارى و نامانـدگارى خواهـد شـد    
طبيعت و سرشت آدميان و تنظيم قوانين هماهنگ بـا آن، يكـى از رمزهـاى جـاودانگى     

  لامي است.اسلام و پايندگي احكام اس
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  اصل ثبات و جاودانگي دينبرونداد 
فهـم و معرفـت دينـي     ةكاركردهاي مختلفي در حوز ،دينو تغيير در ثبات چند و چون 

  :از جمله ؛دارد
  تصويب است. ةفي نظريان ،يهاي دين ثبات آموزه .1 
هاي رفتاري، ثبـات نظـام ارزشـي ديـن در      ها و برنامه لحاظ پيوند ژرف ارزش به .2 

  ابتات و متغيرات احكام ديني تأثير دارد.كشف ث
ــات و انعطــاف .3  ــذي ثب ــي، موجــب برجســته پ ســازي نقــش  ري لازم احكــام دين
شناسي در فهم و استنباط ديني، در جهت بازشناسي احكام متغير  شناسي و موضوع انسان

  شود. از ثابت مي

  شمولي دين  اصل جهان .3
 يشـمول  هانجاست.  شمول و جهانمگانى واقعيتي هبودن  لحاظ فطري و سرشتي بهدين 

  :است چنينكه برخي از آنها به ترتيب  در پي دارد چندنتايجي دين نيز 
   ؛شمولي زبان دين انسان .1
   ؛فهم ثابت و مشترك از دينامكان  .2
 .بطلان سيلان و تكثرگرايي فهم ديني .3

  اصل جامعيت و كمال دين  .4
يـك   ننهادن هيچنب حيات بشرى و فروى ابعاد و جواسونگرى و در نظرگرفتن تمام همه

هاي ديـن   ويژگيهاى الهى و دينى است، از  هايى كه انسان در آن نيازمند هدايت از حوزه
  باشد. بارزتر و مشهودتر مي ،الهي است. اين ويژگي در اسلام كه آيين خاتم است

  دين  و كمال جامعيتبرونداد 
سو از دو هانگار. اين هاي ديني دارد هي در فهم آموزمهمنقش  ،انگاري دين و كامل جامع

  يابد:  گريز تمايز مي جامعيت ةبا پندار
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كنـد، بلكـه آن را كـل     حيات آدمي را به دو بخش ديني و غير ديني تقسـيم نمـي   .1
  آورد.  هاي ديني به حساب مي اي زير مجموعه هدايت يكپارچه

 بخـش شـته و بـه دو   نماي انسان انگا تماماً جهت ،در كتاب و سنت است را آنچه .2
عنـوان گـوهر ديـن     ايـن معنـا كـه بخشـي بـه      لاجـرم كند.  ديني و غير ديني تقسيم نمي

  شود. ي نفي ميشدر چنين نگر ،گذاري استقابل فرو ،برگرفتني و بخش ديگر

 ديني شناختي فهم و معرفت وحيمباني  ؛گفتار پنج

  بودن وحي   اصل الهي .1
اي از معرفت است كـه تنهـا در دسـترس     يژهو نوع و ياي فراطبيع حي نبوي پديدهو .1

از: اسـت   وحـي عبـارت   ،يكلام ـ  در اصـطلاح . گيـرد  قرار مي ي برگزيده خداها انسان
ز غيـر ا خداونـد بـه پيـامبران، از راهـي      جانـب ف از تفهيم يك سلسله حقايق و معـار «

 ـمعرفت، براي ابلاغ به مـردم و راهنمـايي    عادي مجاري  /57، صق1358عبـده،  ( »انآن
  .)10، صق1406، ذهبى /اول فصل، 1375صباح يزدي،م

  برونداد بنياد الهي وحي
  از جمله:  ؛فهم و معرفت ديني دارد ةنتايج چندي در عرص ،بودن وحي الهي
  وحي؛ صدق و عصمت  .1
  هاي وحياني؛  حجيت و اعتبار آموزه .2
   .هاي وحياني مداري فهم و تفسير آموزه مؤلف .3

  اصل عصمت وحي .2
عصمت آن است.  ،مطالب پيشين ياد شد در ضمن اي اساسي وحي كهه ويژگييكي از 

  :تصورپذير است و مراتبي به شرح زيرمراحل وحي عصمت براي 
  ؛)...و 122آيه :نساء /176 آيه :بقره( )خداوند(كننده  نازل ةعصمت از ناحي. 1
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  ؛)193 :شعراء( حاملان وحى و فرشتگان رساننده به پيامبر ةعصمت از ناحي. 2
 ؛)2 :بينه /19و23 :تكوير /4-3 :نجم( عصمت در دريافت وحى از سوى پيامبر. 3
 :بينـه  /19و23 :تكـوير  /4-3 :نجـم ( . عصمت در حفظ و نگهداري وحي از سوى پيامبر4

  ؛)2
 ؛)2 :بينه /19و23 :تكوير /4-3 :نجم( عصمت در ابلاغ وحى به مردم از سوى پيامبر. 5
 ؛)44 :نحل( هاي واقعي الهي امبر و يا ديگر حجتعصمت در تبيين و تفسير توسط پي .6
  .)77 :واقعه /9 :حجر /42 :فصلت( . عصمت در بقا در ميان بشر تا پايان تاريخ7

نخسـت   ةز عصـمت در شـش مرحل ـ  پيـامبران برخـوردار ا   ةشده بر هم ـ وحي نازل
  .)113-110ص ،1387 ،رين(شاك هفتم از اختصاصات وحي قرآني است ةمرحل اما، باشد مي

  برونداد عصمت وحي
  اي وحي عبارتند از: صمت شش مرحلهع بروندادهاي

   ،نمايي و حجت معتبربودن واقع .1
  ،تفسير انبيا از وحي مرجعيت فهم و .2

  ديني شناختي فهم و معرفت نقرآمباني  ؛گفتار شش
و مبـانى فهـم ديـن مبـين     هـا   فرض پيشترين  بخشي از مهمشناختي  قرآن آوردهاي روي

  كاويم:مياصل باز تشهضمن شده در اين حوزه را  مباني پذيرفته؛ دهد مي اسلام را تشكيل

  بودن قرآن اصل وحي زباني .1
قرآن تنهـا كتـابي   بودن آن است.  انيزب قرآن، وحي در بابم و مسلّ قطعييكى از مبانى 

دهد و تمام الفاظ و كلمـات بـه    است كه مستقيماً كلام خدا را در دسترس بشر قرار مى
شى، همان، ركز /44، ص1، ج]تا بى[زرقانى، : ر.ك( در آن، عيناً كلام الهى است كاررفته

   .)60، ص1، ج1368شهرستانى،  /211، ص1، جق1417معرفت،  /290، ص1ج
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  وحي زباني قرآن برونداد 
فهم و معرفت ديني دارد. بـه نظـر    ةبودن محتوا و الفاظ قرآن نتايج چندي در عرص الهي
بحث از بروندادهاي بنياد الهي دين بيان شد، با همـان تبيـين در   رسد غالب آنچه در  مي

  :كنيم اكنون با اشاره و اختصار اين بروندادها را مرور مي ،رو از اين مورد قرآن نيز جاري است.
  قرآن؛ معنايي و لفظي خطاناپذيري  .1
  پذيري زبان قرآن؛فهم .2
  ؛يقرآنهاي  دلالتحجيت  .3
  روايات. تقدم قرآن بر .4

  مي قرآن ئدااصل عصمت  .2
. چنـين  اسـت مـي قـرآن   ئدا و عصمت تام ،شناختي فهم دين اسلام كي از اصول قرآني

  كه شرح آن در بحث از اصل عصمت وحي گذشت. داراي هفت مرحله است عصمتي

  مي قرآنئعصمت دابرونداد 
  تاريخ است. ةبودن قرآن در گستر لهيشرط لازم استمرار ثمرات ا ،مي قرآنئدا تام و صمتع 

  شمولي و پايندگي قرآن اصل جهان .3 
 قـرآن ن اسـت كـه قلمـرو دعـوت     اي ـتنصيص قرآن كـريم   داز ضروريات اسلام و مور

هـر  هـر زمـان و    دررا، ها انسان ةهمبلكه  ،محدود به مخاطبان و معاصران خويش نبود
  . گيرد ربرميد ،مكان

  شمولي و پايندگي جهان برونداد
  و پايندگي قرآن عبارتند از:  شمولي اي از بروندادهاي جهان پاره

   ؛فهم ثابت و مشترك از قرآنامكان  .1
  ؛بطلان سيلان و تكثرگرايي فهم قرآن .2



 
 

 

 

 آن
اي

اده
وند

 بر
ي و

 دين
ت
عرف

و م
هم 

ي ف
مند

مبنا
 

75  

  ؛نفي پلوراليسم ديني .3
  .پذيري قضاياي حقيقيه از قضاياي خارجيه در قرآن اكتشاف .4

  اصل كمال و جامعيت قرآن .4
ارفي اسـت كـه   مع ـ ؛دربرگرفتن هم ، يعنينآجامعيت كمال و قرآن هاي  ويژگييكي از 

هـم   قيامت به آن نيازمنـد اسـت؛ آن   برپاييانسان در جهت هدايت و رستگاري خود تا 
  نحو اكمل و در كمال اتقان، بدون اندك عيب و نقصان. به

  برونداد جامعيت قرآن
  :از جمله ؛فهم ومعرفت ديني دارد ةچند در حوز هايينتايج و ثمر مال و جامعيت قرآنك

  ي، پذيري حداكثر استنطاق .1
  ،نبوي ةبسط تجرب ةد پندارر .2
  دينى. ةادلقدم قرآن بر ديگر نصوص و ت .3

  بودن زبان قرآن شناختاري و جامعاصل  .5
انگـاران زبـان    در ميان شـناختاري  ،آموز است. در عين حال معنادار و معرفتقرآن زبان 
ه كـه  رخ نمـود قـرآن  ويژه در باب زبان  دين و بهزبان  ةنظريه درباراحتمال يا چند دين 
و  ؛زبان ويژه ؛عرفى ؛رمزى و سمبليك ؛ادبى هاي زبان تئورى :ترين آنها عبارتند از عمده

  ست.ا» جامع و فراگير«قرآن داراي زباني مقبول نگارنده اين است كه  .زبان جامع

  ابعاد جامعيت زبان قرآن
  آنها عبارتند از:ترين عمدهجامعيت زبان قرآن ابعادي دارد كه 

زبان قرآن نه مانند آثار علمي و فلسفي توصـيفي و اخبـاري   بودن؛  يكاركردچند .1 
 ،و رمانتيـك آثـار ادبـي   برخـي از  انشائي محض و نه بسان و محض است، نه هنجاري 

فـي  ها و كاركردهاي متفاوت و  باشد. زبان قرآن داراي كنش و تخيل ميسراسر احساس 
  است.  يمانه و واقعگرايانه طور متوازن، هدفمند، حك بهجامع امور يادشده الجمله 
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 نه عرفي و زبان قرآن نه ادبي محض، نه يكسره رمزي، نه علمىبودن؛  چندوجهي .2
 ةبرگيرندهاي ادبي، در ترين ويژگي اي از برجسته پاره ة، بلكه به تناسب دربردارندصرف

   عقلايي است. _اشارات و رموز و هم زبان عرفي
ب معارف الهى با طبـايع، اسـتعدادها و شـرايط    با توجه به تناسبودن؛  چندسطحي .3

 )ظهـر و بطـن  (هـاي گونـاگون معنـايى     ها، زبـان قـرآن از سـطوح و لايـه     روحى انسان
ى آن از فهم عادى و معمولى بالاتر است. باطن عمقهاي  برخوردار است و شناخت لايه

رشد  زانتناسب مياى به  خويش و هر جامعه  هاى قرآن را هركس به قدر معرفت و باطن
  است.  قرآن  يكي از رموز جاودانگيگيرد و اين  علمى و فرهنگى خويش بهره مى

قرآن هاي مربوط به زبان  يكي از پرسش؛ بودننوشتاري) _(گفتاريي ساختارچند .4
هـاي زبـان    تفـاوت ساختار گفتاري است يـا نوشـتاري؟    ،آناين است كه ساختار زباني 

  از: استعبارت زبان نوشتارى با گفتارى 
هـا و   هـا و عبـارت   . سبك نوشتاري، مستلزم هماهنگي و انسـجام در ميـان جملـه   1

به طوري كه متن، داراي موضوع معيني باشـد و   ؛وحدت موضوع و سياق در متن است
در سـبك  امـا  نويسنده توجه خود را از آن موضوع به موضوع ديگري منصرف نسـازد.  

ي ديگر و تغيير لحن كلام به وفور يافـت  گفتاري، التفات و انتقال از يك سخن به سخن
  شود. مي

هايي اعتمـاد ورزد كـه نـزد مخاطبـان      تواند بر قرينه در سبك خطابي، گوينده مي. 2
در سبك نوشتاري جز بـر قـراين متّصـل    ؛ اما معلوم است، بدون آنكه در كلام ذكر شود

  .)64-63، ص1، ج1387: معرفت، ر.ك( شودتكيه نمي
شـناختي جـامع    لحاظ زبـان  ساختار زبان قرآن بهدهد كه شان مييات قرآن نآبررسي 

  باشد.ميهر دو وجه گفتاري و نوشتاري 

  بودن زبان قرآن برونداد جامع
  بودن زبان قرآن نتايجي به شرح زير در فهم آن دارد: جامع
   ؛استلزام توجه به كاركردها، اضلاع، سطوح و ساختارهاي زباني آيات قرآن .١
   ؛قرائن معلوم نزد حاضران در فهم بسياري از آيات قرآنجوي و لزوم جست .٢
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  ؛لزوم توجه به پيام فراعصري قضاياي خارجيه .٣
  اي از مشكلات در پرتو كشف ساختار زباني آيات.حل پاره .٤

  مندى زبان قرآن  اصل پيوستگي و نظام . 6
ن در آ هاي واژگان، عبارات و جملهپيوسته است كه  زبان قرآن، يك شبكه ارتباطى به هم

  .ن آنها انسجام و تلائم برقرار استايمو شود  اجزا و مجموعه سازمان، معنا مى ديگرپيوند با 

  برونداد اصل پيوستگي
  نتايج اين اصل عبارت است از:

  نگري و عدم كفايت بررسي محدود و جزءنگرانه. لزوم جامع .١
بازشناسـي صـحت و سـقم ديگـر      ةتوان سنج فهم معتبر در هر سطحي را مي .٢

  هاي همسطح و ناهمسطح قرار داد. فهم

  بودن قرآن اصل عربي . 7
 ذاتي اين كتاب الهي بودن آن نيز كه عربياين است بودن قرآن  لفظي ،يكي از نتايج وحي

  و منسوب به خداوند است. 

  قرآنبودن  برونداد عربي
  دربردارد كه برخي از آنها عبارتند از: هاييبنياد الهي زبان عربي قرآن ثمر

بـودن وحـي قرآنـي     كه اصل زبـاني  گونه تقويت وثاقت و اعتبار متن قرآني؛ همان. 1
يش اعتبار و وثاقت آن است، نزول آن در قالب هر زباني كه باشد نيز در اين اموجب افز

بـودن قـرآن از قالـب زبـاني آن      اساسـاً وحـي لفظـي    ،زمينه مؤثر است. به عبارت ديگر
  گردد. ي لفظي در قالب زباني آن نمودار ميوح هايثمر ةنيست و هم رپذي تفكيك

نوانديشـان معاصـر،    تر وابستگي متن قرآني به فرهنگ زمانـه؛ برخـي از   نفي قوي. 2
امري كاملاً بشـري، همـراه بـا رنـگ محيطـي و       ،زبان اندمعتقد نصر حامد ابوزيدمانند 

ز باورهـا و  پيامبر در بازگويي زباني پيـام وحـي، جـدا ا    ،بنابراين .ساخت فرهنگي است
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همان، نقـد   / 34ابوزيد، مفهوم النص، ص: (ر.ك فرهنگى روزگار خود نيست تصورات
به نظر ما ماهيت فرافرهنگي و سرشت زباني وحي نـافي ايـن    .)345ص ،12ش ،و نظر

اي بـراي ايـن    كند و ديگـر زمينـه   پنداره را از بيخ و بن برمي ويژگي است؛ اما آنچه اين
 ،بـراين اسـاس  . نياد الهي و فرابشري قالـب زبـاني قـرآن اسـت    گذارد، ب شبهه باقي نمي

فوق بشر و فراتـر از تنگناهـاي    ،آن ةگويد، اما گويند اگرچه قرآن به زبان بشر سخن مي
هـاي   تـوان او را تحـت تـأثير درونمايـه     محيطي، فرهنگي و تاريخي است و هرگز نمـي 

  .محيطي انگاشت
بودن بالاصاله وحـي قرآنـي موجـب     عربييافتن زبان عربي در فهم قرآن؛  اهميت. 3

هـاي   اكثري از دلالتهاي دقيق لفظي و استفاده حد شدن نقش اين زبان و كاوش برجسته
 شود.  زباني متن اين كتاب آسماني مي

  اصل پيراستگي و مجارات در زبان قرآن . 8
ه قرآن از عقايد، افكـار، آداب و فرهنـگ باطـل پيراسـت    و مجارات  اصل پيراستگي طبق

همسويي در كـاربرد واژگـان رايـج در عـرف     با مردم به  امكان تفاهمجهت  است؛ اما به
اي كـه در وضـع و كـاربرد اوليـة آن واژه     پرداخته است؛ بدون آنكه به تمامِ بار فرهنگي

  .التزام داشته باشد ،مورد نظر اهل زبان بوده

  بروندادهاي اصل پيراستگي و مجارات 
  :از اصل فوق عبارت استنتايج 
   ،هاي قرآن فهم فراتاريخي از آموزه .١
  .تفكيك مراد آيات قرآن از عناصر فرهنگي باطل .٢

  فهم و معرفت ديني شناختيمباني راهنما ؛گفتار هفت
 ،الهـى پيشـوايان  شـناخت  . اسـت در فهم دين مبانى راهنماشناختى مؤثر مبانى جمله از 

در ايـن قسـمت   آن  اعتبار ميزان وثاقت و و آنها،و خاستگاه دعوت هاي اساسي  ويژگي
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  يابد: اصل سامان ميشش در اين حوزه مطالب  .شودمي بررسي

  بودن منشأ نبوت اصل الهي . 1
و  حقـايق ، منـابع و مجـاري عـادي معرفـت    فراتـر از   اي ها، افراد برگزيده انسانميان  از

 ونـه گ ايـن  .رسـانند  مـي و بـه ديگـران    كننـد  ميدريافت  از جانب خداوندهايي را  آموزه
، 1381مطهـرى،  ( بـردار اسـت   نام» نبوت« رساني در اصطلاح كلامي به  گيري و پيام پيام
  بودن منشأ نبوت اين است كه: . مراد از الهي)287، ص4 ج

  الهي پديد آمده است. ةحكيمان ةبه اراد اصل جريان نبوت و انگيزش انبيا. 1
گزينـد:   مـي ي لازم برهـا  ها و شايسـتگي  پيامبران را خداوند براساس صلاحيت. 2

»لُ رِسالَتَهعجثُ ييح لَمأَع خدا داناتر است كـه مقـام رسـالت را در كجـا قـرار      : اللَّه
    .)124 :انعام(» دهد

  كند. پيام هدايت را خداوند بر پيامبران نازل مي. 3

  بنياد الهي نبوتبرونداد 
  سازد كه: روشن ميبنياد الهي نبوت 

  ؛پيراسته از التباسات بشري است ي،آسمان پيامبران تعاليم .1
  هاي خطاپذير بشرى است. و مقدم بريافتهبر همگان   حجت كلامشان .2

   اصل عصمت پيامبر . 1

دريافت، حفظ، ابلاغ و تبيين و تفسير وحـى   ةوحي در مرحلعصمت  ةرآنچه دربا
مشـهور علمـاي   . عصمت پيامبر در اين امـور اسـت  مستلزم، بلكه عين  ،دشگفته 
ق و زمان، متعلَّلحاظ  برآنند كه عصمت پيامبر به اين حد محدود نيست و به اماميه
  . ناكرانمند، تام و فراگير است ةمرتب

  برونداد عصمت تام پيامبر
  :دهد را نتيجه ميموارد زير   عصمت تام پيامبر
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  ، پيامبر ةذاتي سنت و سير و حجيت واقعي. 1
   . پيامبر ةت و سيردم جواز تفكيك در حجيت سنعي و فراگير . 2

   اصل حجيت سنت و سيره پيامبر . 3

برخـي  پيامبر است. اين مبنا، برونداد  ةاصل حجيت سنت و سير ،يكي از مباني فهم دين
  :اين است كهاساسي  ةنكتباشد.  اصول  پيشين مياز 

گونـه   هـيچ  ،در آن، و لاجرم نبوي حجت واقعي است، نه ظاهري ةسنت و سير ،اولاً
  خطا راه ندارد.احتمال 
اعتبار سنت متكي به اصـل   .ملاك حجيت سنت ذاتي است، نه اعتباري محض ،ثانياً

  . راهنماي واقع است عصمت است و عصمت منطقاً
عصمت اسـت، بنـابراين از عصـمت مطلـق و      دامنةحجيت واقعي تابع  ةگستر ،ثالثاً
  شود. حجيت و اعتبار كامل و فراگير نتيجه مي ،فراگير

  حجيت سنت پيامبربرونداد 
اصل حجيت سنت پيامبر نتايجي دارد كه در ضمن اصول پيشين بـه آنهـا پرداختـه     .1

  شده است. 
عـدم   ،معنـاي دقيـق آن   ،از نتايج مهم حجيت فراگير سنت و به عبارت ديگـر  .2

  است.  پيامبر ةجواز تفكيك در حجيت سنت و سير
ن دو اي ـمهـاي تفريـق   ين مـلاك تر بنياديدر اهميت اين اصل همين بس كه يكي از 

 ةدو دستگاه متفاوت در حـوز  ،گروه شيعه و سني در جهان اسلام است و به دنبال خود
هـاي معرفـت    ها و حـوزه  عرصه ةديني پديد آورده كه تفاوت آنها در هم ةفهم و انديش

  ديني بسيار گسترده است.
هاي  تمستلزم تقدم و حكومت آن بر حج ،پيامبر ةبودن حجيت سنت و سير ذاتي. 3

  اعتباري است.
اسـت؛   ،هـردو  ،بودن حجيـت بـه معنـاي دارابـودن ارزش نظـري و عملـي       ذاتي. 4
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آن  مسـئله ايـن   ةارزش عملي و كـاربردي دارد. نتيج ـ  برخلاف حجت اعتباري كه فقط
توان در مسائل اعتقادي و نظري نيز سود جست، البته تا آنجاكه بـه   است كه از سنت مي

  ود.موانعي چون دور مبتلا نش

  بودن منشأ امامت اصل الهي . 4

داند چه كسـى شايسـتگى دريافـت و ابـلاغ و انجـام       كه خدا مى چناندر نگاه شيعه، هم
دانـد چـه كسـى شايسـتگى      تنهـا اوسـت كـه مـى     ؛ )124 :انعـام ( رسالت الهـى را دارد 

 ،را دين، ولايت باطنى نفوس و رهبرى امت ةبه راه پيامبر، تبيين معصومان دنخشيب ماوتد
لحاظ آنكه جانشين پيامبر  امام به ،در اين نگرش ست.ادار ،هاى ناب دينى براساس آموزه

او بايد . فضايل، كمالات و سجاياى اخلاقى از عموم مردم برتر باشد ةبايد در هم ،است
  .مند از علم وسيع باشد داراى مقام عصمت و مصونيت از گناه و خطا و بهره

  امامت الهي  برونداد بنياد
نتـايج  ها و جايگاه ممتـاز و بلنـد آن،   بنياد امامت، با توجه به شرايط، كارويژهبودن  لهيا

  عبارتند از: كه برخي از آنها فهم و معرفت ديني دارد ةچندي در عرص
اش در لحاظ مرجعيت ديني تام و حقيقـي  . گسترش قلمرو نص ديني؛ زيرا امام به1 

  ن دين است و سخن او منزلت نص ديني را دارد. جايگاهي قرار دارد كه سيره و رفتارش عي
  و تعاليم امامان.  ها حجيت و اعتبار آموزه. 2
مرجعيت علمي و تبيني امامـان بـه    ،به بيان ديگرهاي مختلف از دين؛  نفي قرائت. 3

  معارض است. معناي تعيين قرائتي معيار و معتبر از دين و طرد و نفي هرگونه قرائت

   اصل عصمت امام . 5

فراگير سنت و سيره  ذاتي و موجب حجيت  همچون پيامبر ،عصمت فراگير امامان
  آنان است.
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   اصل حجيت سنت و سيره امام . 6

و بـزرگ  بـه منبعـي   باعث شده است كه جهـان تشـيع    امامان معصومحجيت سنت 
ين بروندادهاي دستيابي به ا ازاي  نتايج پاره. ديني دست يابدمعارف  ةگرانسنگ در عرص

  :عبارت است ازمنبع 

   سازي حداكثرى مصون الف)
سـازى در   استمرار نص و حداكثر مصـون  ،امامان ةاز نتايج مهم حجيت سنت و سير

 هـاى دينـى شـده اسـت     و فهم حقايق و آموزه ركد ةها در عرص برابر انحرافات و كژانديشى
  .)151-150، ص21، ج1381مطهرى، : ر.ك(

  اجتهاد سازي فراينداصلاح و پايا ب)
 .سنت سامان داده اسـت  اى ممتاز از اهل گونه جريان اجتهاد را به ،استمرار نص در تشيع

محدود و متنـاهى   ،كتاب و سنت تشريع شده ةوسيل سنت، احكامى كه به در ديدگاه اهل
 ،منبع ديگرى غير از كتاب و سنت بـراى تشـريع احكـام لازم اسـت و آن     گزير و است

حكم  ،اولاً زيرا ؛قياس و رأى معتبر نيست در فقه شيعه .است ىاجتهاد رأقياس و همان 
وسيله كتاب و سنت نـداريم؛ ثانيـاً، قيـاس و رأى از     طور كلى به نشده، هرچند به تشريع

  .رود هايى است كه در احكام شرعى زياد به خطا مى ها و تخمين نوع گمان
 اجتهـاد ، بـرخلاف  رو ينمهاز  و يك از آفات اجتهاد رأى را ندارد اجتهاد شيعى هيچ

جهـت  ( توانسته است در طول تاريخ بپايد و همواره رشـد و بالنـدگى يابـد    اهل سنت،
 .)1389 ،شاكرين: ر.كآگاهى بيشتر 

  خردپروري د)
عقلانيتي ستودني در مذهب تشيع است كه نه  ايجاد ،اهل بيت ةاز آثار مهم حجيت سير

براسـاس روايـات رسـيده از    . ديگر ادياندر ديگر مذاهب اسلامى مانندى دارد و نه در 
عقل و خرد، حجت و پيامبر بـاطنى اسـت و پيـامبر حجـت بيرونـى؛ از         معصومان

عقل و براهين قطعـى عقلـى    ةترين مسائل اعتقادى خويش را بر پاي شيعه بنيادى ،رو اين
در ايـن   .چهارگانه در استنباط فقهى قرار داده است ةسازد و آن را يكى از ادل استوار مى
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هـاى   تـرين پرسـش   سـنت در برابـر سـاده    كه پاسـخ و شـعار بزرگـان اهـل    است حالى 
  .بوده است )17، ص5، ج 1372طباطبايى و مطهرى، : (ر.ك »السؤال بدعة«خداشناختى 

  گيري نتيجه
  شود:  از آنچه گذشت چند نكته روشن مي

فهم و  در عرصة شده توسط عالمان شيعه، ترين كاركردهاي مباني پذيرفتهعمده الف)
  معرفت ديني، به شرح زير است:

روش  .4 ؛منابع ديني ةتعيين گستر .3 ؛استخراج معنا .2 ؛راهگشايي فهمتسهيل و  .1
 ؛گـزاري و اعتباربخشـي   گري، ارزشسنجش .6 ؛گزاري و تعيين ملاك سنجه .5 ؛گذاري

 ؛قلمروشناسـي  .10 ؛بخشي زدايي و انسجام تعارض .9 ؛سازي مندنظام .8 ؛و نفي اثبات .7
 و استقلاليكشف  .14 ؛پيرايشگري .13 ؛گذاري بندي و اولويت . رتبه12 ؛زايي مسئله .11

  هاي ديني.آموزهاستقلالي غير 
وندادهاي كلامي نيز بر مبـاني  براز اي منطق فهم دين، پاره دربارة ثيرأافزون بر ت )ب
  نفي پلوراليسم ديني. از جمله ؛گفته مترتب است پيش
معناي خاصي به متن ديني نيستند؛ امـا در   كنندةشده تحميلاديك از مباني ييچه )ج

مباني يادشـده سـخن    ،كشف معنا و اعتبارسنجي آن تاثير بسزايي دارند. به عبارت ديگر
  آورند.آن را به سخن درمي گذارند، بلكه نوعاًبر زبان متن نمي

يخي ندارنـد، بلكـه داراي پايگـاه    ماهيت، بنياد و فحواي تار مباني يادشده عمدتاً )د
 ـمنطقي بوده و مي  ةراتوانند نقش فراتاريخي داشته باشند. اينكه برخي از اين مباني در ب

  تاريخ معيني كشف و پذيرفته شده، نقضي بر مطلب يادشده نيست. 
منـد و مضـبوط، مشـترك، صـائب و     الجمله فهم نظامبا تكيه بر مباني يادشده في )ه

  شود.پذير شناخته شده و هموار ميامكان با محوريت مراد شارع معتبر از دين،
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